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Introduction 

The transformation of symbols and literary imageries in contemporary Persian poetry stands as one of the 

most salient indicators of stylistic and thematic changes in this era. Literary interaction with the West —

particularly with French literature— has provided fertile ground for semantic innovation, defamiliarization, 

and the redefinition of classical symbols. Mohammad-Hossein Shahriar, one of the influential figures in 

modern Persian poetry, has, drawing upon his lived experiences and linguistic competence, re-envisioned 

the symbol of the planet Venus (Zohreh/Anahita) in an innovative and distinct manner. This article, 

adopting a comparative and semiotic approach, examines the origin and the mechanism of the formulation 

of the novel symbol “the shepherd of the heavens” (Shabān-e Falak) ascribed to Venus in Shahriar’s poetry, 

and seeks to elucidate its position within the broader process of the transformation of symbols in 

contemporary Persian poetry. 

 

Research Methodology 

This study employs a qualitative analysis of literary texts and historical sources. The research entailed the 

collection and frequency analysis of instances of the Venus symbol in Shahriar’s poetry, the investigation 

of its historical background in classical Persian texts and authoritative dictionaries, and the examination of 

French sources —including Larousse and Robert dictionaries as well as nineteenth-century French literary 

texts— aimed at identifying analogous semantic patterns. Furthermore, Shahriar’s biographical and cultural 
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background and his linguistic interactions with the intellectual figures of his time have been considered as 

supplementary data within the framework of comparative evaluation. 

 

Discussion 

The findings of this study demonstrate that, although Venus has predominantly been identified in the 

Persian literary tradition as the goddess of music and beauty, Shahriar, through the adoption of the 

expression “the shepherd of the heavens” (and “morning star”/“shepherd’s star”), opened up new semantic 

horizons for this celestial body. In French popular culture, the epithet “shepherd’s star” (Étoile du Berger), 

owing to Venus’s astronomical property of visibility at dawn and dusk, evokes the meaning of guidance 

for shepherds. Linguistic and intertextual evidence indicates that Shahriar was not a mere imitator; rather, 

by creatively assimilating the foreign motif, he transformed and indigenized the symbolic function of 

Venus. This symbolic transformation should be contextualized within the three principal waves of Western 

influence on modern Persian poetry, representing the substantial capacity of contemporary Iranian poetry 

to synthesize tradition and innovation. 

 

Conclusion 

The present research reveals that the selection and re-creation of the “shepherd of the heavens” symbol in 

Shahriar’s poetry results from a conscious and deliberate process of defamiliarization from classical models 

and the establishment of a multilayered approach to meaning-making in contemporary Persian poetry. 

Shahriar’s achievement in this domain lies in his authentic synthesis of Persian and French cultural 

elements, producing a novel and original image that serves as an exemplary case of intercultural capacity-

building and symbolic transformation in modern Iranian literature. Accordingly, this study not only 

explicates the origin and mechanism underlying the formation of this particular symbol, but also opens new 

horizons for comparative semiotic research and the study of literary relations between Iran and the West. 
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 بررسی نمادی نو در شعر شهریار

 

هدی رمضانیم
  

 

 چکیده
معاصر ایران  وگو و تعاملند که این امر، در ادبیاترغم داشتن هویتی مستقل، با همدیگر در گفتادبیات ملل مختلف علی

گیری است؛ چراکه در این عصر، پیشرفت علم و گسترش صنعت چاپ و اقتضائات سیاسی در تر قابل پیتر و عینیمحسوس

غربی، باعث شد تا ادبیات غربی به اشکال مختلف بر ادبیات معاصر ایران سایه افکند. از جمله  هایولتبرقراری ارتباط با د

تصاویر است. برای مثال، برخی  شاهد تحولات شگرفی در آن بوده، مربوط به نگرش، مضامین وهایی که ادبیات معاصر، حوزه

زدایی از از شاعران صاحب سبک این عصر همچون فروغ، نیما، شاملو، اخوان و... تحت تأثیر عوامل مختلف اقدام به آشنایی

فرد گاه برخی تصاویر و نمادهای منحصربهر نیز تجلیتصاویر نموده، نمادهای جدیدی را خلق کردند. در این میان، شعر شهریا

زهره با حفظ   )= ونوس/ ناهید( است. در دیوان این شاعر، و شخصی است؛ یکی از این موارد، مربوط به صورت فلکی زهره

بر تحلیل و گیری از روش استقرایی مبتنیمعرفی شده است. این پژوهش با بهره «شبان فلک»کارکرد خنیاگری فلک، به عنوان 

دهد که شهریار به خاطر آشنایی با با تتبع در آثار دیگر، در پی یافتن مأخذ اصلی تصویر اخیر است. حاصل پژوهش نشان می

ای چون ایرج میرزا، نیما یوشیج، کردهزبان فرانسه و تأمل در آثار شاعرانی همچون شاتو بریان، حشر و نشر با اشخاص تحصیل

 لق این تصاویر، تحت تأثیر ادبیات فرانسه بوده است.صادق هدایت و... در خ

 شهریار، زبان فرانسه، زهره، شبان فلک، تلمیح. :های کلیدیهواژ
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 مقدمه .1

 ی، اندیشهچایترکمانهای گلستان و تزاری و انگلستان و انعقاد عهدنامه یهای متوالی ایران در برابر روسیهپس از شکست

شاه، با میرزا، ولیعهد فتحعلیبازنگری بنیادین در وضعیت موجود در میان نخبگان ایرانی قوت گرفت. در این راستا، عباس

های ویژه فرانسه، و امیرکبیر از طریق تأسیس دارالفنون، جریان ترجمه و انتقال علوم و دانشاعزام دانشجویان به اروپا، به

آنجا که در آغاز تمامی معلمان دارالفنون خارجی بودند و به زبان فارسی آشنایی نداشتند، گذاری کردند. از غربی را پایه

تدریج جایگاه زبان علمی و آموزشی را در دیده در فرانسه ضرورت یافت و زبان فرانسه بهگیری از مترجمان آموزشبهره

چاپ و گسترش مطبوعات در عصر ناصری،  . علاوه بر این، ورود صنعت(225: 1350آرین پور، . )رک این مؤسسه یافت

آثار  یمنظر ادبیات، ترجمه از .1خصوص فرانسه، ایفا نمودنقش مهمی در تسریع روند آشنایی با فرهنگ و ادبیات اروپا، به

پرس، نخستین و بارزترین تأثیر را بر فضای شعر ژونشعری بزرگان فرانسوی چون لافونتن، لامارتین، ویکتور هوگو و سن

تدریج مطرح شدند. تأثیر ادبیات ارسی گذاشت و پس از آن، ادبیات انگلیسی، روسی، آلمانی، ترکی و اسپانیایی نیز بهف

که از طریق ترجمه « مایگانی»یا « مضمون»اروپایی بر شعر فارسی در سه مرحله تحقق یافته است: نخست، تأثیر بر حوزه 

و ایماژها که در فضای رمانتیک « تصاویر»گرفته است؛ سپس تأثیر بر ساختار های غربی و انتقال مفاهیم تعلیمی شکل «فابل»

که در شعر فروغ « زبان شعر»آثار شاعرانی چون نیما یوشیج، گلچین گیلانی و خانلری مشهود است؛ و نهایتاً تأثیر بر 

 ر سوق داده شده استهای عروضی و در شعر شاملو به سمت شعر آهنگین منثووری کامل از ظرفیتفرخزاد به بهره

 (.143: 1390کدکنی، )شفیعی

تصاویر و نمادها است؛ زیرا نمادها  یهایی که در ادبیات معاصر دستخوش تحولات بنیادین شده، حوزهاز جمله حوزه    

از اول قرن بیستم  یقابلیت تغییر و دگردیسی معنایی در بستر زمان و تحولات تاریخی را دارند. تحولات سیاسی نیمه

ای که شاعران برای بازتعریف و خلق نمادهای نوین، دست به گونهرود؛ بهترین عوامل دگرگونی نمادها به شمار میمهم

زدایی زدند. عناصری مانند باد، دیوار، آب، آینه، شب، زمستان، پرنده، سپیدار، جنگل، باغ، چراغ و پنجره در شعر آشنایی

؛ پورنامداریان 45: 1391، و همکاران دچار بازسازی معنایی شدند )پورنامداریانمعاصر تحت تأثیر این تحولات سیاسی 

ایجاد  ترجمه، (. این دگردیسی نمادها صرفاً معلول عوامل سیاسی نبوده، بلکه عواملی چون160: 1387و خسروی شکیب، 

. برای اندن، نیز در آن نقش داشتههای ادبی جهاتأثیر مکتبو  ابهام و عمق معنایی، افزایش غنای هنری و چندصدایی آثار

های تصویر و نماد کلاسیک و رمانتیک ، به بررسی تفاوتریتصو بلاغتمثال، محمود فتوحی در کتاب مستطاب خود، 

پرداخته و ثابت کرده است که این تصاویر از حیث ماهیت تصویر؛ نقش و کارکرد تصویر؛ نسبت تصویر و محتوا؛ تصویر 

 (.157: 1385 فتوحی، رک.) 2هستنددر بافت، متفاوت 

اند. ویژه شهریار، فارغ از هیاهوی سیاسی، به بازآفرینی تصاویر و نمادهای نوین پرداختهدر این میان، برخی شاعران، به     

کهن  یبرجسته آن، نمادی است که وی از صورت فلکی زهره )ونوس( ساخته است؛ نمادی که برخلاف پیشینه ینمونه

معرفی شده است. این پژوهش بر « چوپان فلک»موسیقی، در شعر شهریار به عنوان  یبیات فارسی به عنوان الههآن در اد

 .شده در شعر شهریار بپردازدخذ این نماد نوپردازیأتحلیل م هآن است که ب
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 . بحث2
اگر خاقانی شاعر صبح است، شویم. با تأملی در دیوان شهریار، متوجه بسامد تصاویر برساخته از شب و متعلقات آن می

توان شهریار را شاعر شب دانست و این مسأله، در اشعار مربوط به مکتب شهریار، نمود خاصی دارد. در بررسی دلایل می

روز بیش از آید که شهریار در کل شبانههای خود او، چنان برمیبسامد عنصر شب در شعر شهریار و با توجه به مصاحبه

و اغلب اوقات شب را بیدار بود. از جمله تصاویری که در توصیفات شهریار از شب، بسامد و نمود  خوابیدساعت نمی 4

آفرینی و نمادپردازی کرده است. بار با آن مضمون 50زهره است؛ تا جایی که بیش از  یهمتفاوتی دارد، مربوط به سیار

ترین ات فارسی و در ادوار مختلف بسامد دارد. مهماغلب این تصاویر، مربوط به خنیاگری زهره است که در تاریخ ادبی

دلیل بسامد این نوع تصویر، ناشی از موسیقیدانی شهریار بوده است؛ چراکه وی در این حوزه تبحر خاصی داشت و همین 

 داد:عامل، خواه ناخواه او را به ساخت این تصاویر سوق می

 قوال زهره چشم ادب بود و گوش هوش
 

زدمم ساز تو مضراب میــن به سیــا مــت   

(295: 1389)شهریار،   

از زهره به آن  شویم که شهریار در زهره با تصاویری مواجه می یسیارهلای اشعار برساخته از بر این، در لابهعلاوه

پیرامون  یهگل ،یاد کرده است. برای مثال در شعر زیر، زهره را دختر چوپانی قلمداد کرده که اختران «چوپان فلک»عنوان 

 آن هستند: 

 زهرررآه دخ ر شرررآ شررریدای شررر اخ

ـــــره ضـــــرب ـــــاییزه ـــــل زیب المث  

گــــونشز آســــمان، مرتــــع نیلــــی  

ـــز ـــوهرش آوی ـــردین گ ـــوش یهزم گ  

ســــرابــــه نــــوای ازلــــی نغمــــه  

 

لبــاننــی بــه لــب، شــاه همــه نــوش   

ــــــهر ــــــیدایی یهش ــــــاهدی و ش ش  

ـــــــران گلـــــــه ـــــــونش یاخت پیرام  

 زلــف چــون چنــگ دلاویــز بــه دوش

چـــــراآهـــــوان ابـــــدیت بـــــه  و  

(928)همان:                                

 یا در شعر زیر که فلک را چراگاه و زهره را شبان شبگرد آن برشمرده است:

دانسـتشر رآر شر انی  یهزهرآهر که چون   

 خط سیر و سـفرش جلـوه نمایـد چـون جـوی

 

ـــم  ـــک چش ـــاه فل ـــتدر چراگ ـــی دانس چران  

رخشـنده روانـی دانسـت یههر که چـون چشـم  

(118 )همان:  

روشردش اخ زهآه مررآ اراو چرآی مری  

 
آیـــدکـــه از شـــکاف فلـــق جـــوی شـــیر مـــی   

(244)همان:   

ــی ــوانی م ــاد ج ــم ی ــاهی دل ــرم و گ ــدپی کن  

رود سـاز غـزل گیــرد بـه دســتهمـتم تـا مــی  

نالــد هنــوزم کــاین چمــنبلبلــی در ســینه مــی  

ــه داغ عشــق ــا ب ــازیم ــوزب ــتیم و هن ــا نشس ه  

شریااخ هور ز یهزهآما  رام  ویری ا  نای

ــه  ــوای نغم ــوقم ه ــل ش ــیبلب ــوانی م ــدخ کن  

ـــی ـــاتوانی م ـــار عجـــز و ن ـــدطـــاقتم اظه کن  

ــتی و گل ــم آش ــزان ه ــا خ ــیب ــانی م ــدفش کن  

کنـدپرانـی مـیچشم پروین همچنـان چشـمک  

کوردبا همراخ شر ر و نر ا رارر شر انی مری  
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ــا آســمان ــر زمــین دود هــوا گــردد همان  گ
 

ــه دارد آســمانی مــی ــا همــین نخــوت ک ــد    ب  کن

(244)همان:                                     

 -با قید احتیاط-مختلف، مرتبط های و فرهنگ آثار شاعران مشروطه و معاصر، کتبباره در تأمل چندین تصفح و با

 های مشترکی است که در منابعزهره هست، ویژگی یه؛ آنچه دربار3شویمنماد می -تبع آنبه-متوجه تازگی این تصویر و

 مختلف تکرار شده است؛ برای مثال:

در مورد این صورت فلکی چنین نوشته است:  فرهنگ اصطلاحات نجومیدر کتاب ارزشمند  اابوالفضل مصف -

زن گردون، رودگر فلک و های منظومه شمسی است. ...شاعران پارسی زهره را، ارغنون، از سیاره(Venus) ناهید/زهره»

خنیاگر و زن مطربه لقب داده و تقریباً هر جا  یهزن، و زهرنواز و زن بربطمزمرساز و بربطزن، و چنگی و عروس ارغنون

 ،ا)مصف« رودآید، به سرود و نوازندگی و حالت سمبلیک او در زیبایی نیز حتی در نثر فارسی اشاره میدر شعر نام زهره می

1375: 348.) 
بحث  بهکه ایراد همه آن از حوصل -ایراد شواهد شعری مختلفهای زهره را با ترین ویژگیسیروس شمیسا نیز مهم

 چنین عنوان کرده:  -خارج است

 زهره یا ناهید سعد اصغر است.» -

 ..النوع خنیاگری و آواز و طرب و عشق است.زهره رب -

 اند.زهره را زنی فاحشه و بدکار قلمداد کرده -

 زهره برج میزان است. یخانه -

 دیگر زهره برج ثور است. یخانه -

 زهرا گویند. یههاست لذا به آن زهرترین ستارهزهره درخشان -

 (.592 :1377 سا،ی)شم« اندی حوتی گفتهشرف زهره در حوت است لذا زهره -
زهره در آسمان سوم، که در »چنین اشاره شده است: فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی در کتاب 

 .اندشمردهرا ایزد موسیقی و سرپرست رامشگران و خنیاگران می «ناهید»یا  «زهره»فارسی ناهید گویند. در روزگاران کهن، 

 ،یاحقی) «رودزیبایی به شمار می یهاله «نوسو»توضیح داد که در اساطیر یونانی، آفرودیت و در اساطیر رومی، باید 

1375: 432.) 
زهره یا »نیز، با تکرار اغلب موارد مذکور، به چند ویژگی اشاره شده است:  شعر معاصر حاتیفرهنگ تلمدر کتاب  -

آید. در شعر امروز، النوع خنیاگری و موسیقی به حساب میبندی منجمان قدیم، رباست که بر طبق تقسیم ایناهید، ستاره

 :1374 ،ی)محمد« غم نامیده استبی یهبیوه و قحب اش یاد شده و اخوان ثالث او را بدهای سنتیبار زهره بدون صفت یک

250.) 

زمان با عصر او است که همیکی از موضوعات مهم در تحلیل آثار شهریار، بررسی تأثیرات متقابل تحولات ادبی هم     

دقیق آشنایی شهریار با تحولات ادبی معاصر خود موضوعی اند. اگرچه زمان دوران فعالیت این شاعر برجسته روی داده

 قابل بحث است، شواهد زیستی و فرهنگی حاکی از آن است که وی با زبان فرانسه آشنایی قابل توجهی داشته و در دوران

ارتباط و تعامل بر این، علاوه. اشعار شاعران برجسته غربی مانند شاتوبریان و لامارتین پرداخته است ینوجوانی به مطالعه
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های دانی نظیر صادق هدایت، بهار، ایرج میرزا و نیما، که هر یک تحت تأثیر جریانهای ادبی شاخص و زبانوی با چهره

آشنایی شهریار با این تحولات را فراهم  یویژه ادبیات فرانسه قرار داشتند، از عوامل مهمی بوده که زمینهادبی اروپایی به

های مختلف ادبی نظیر واژگان، ای در حوزهند با ادبیات غرب، خصوصاً زبان فرانسه، تأثیرات گستردهآورده است. این پیو

 .های شعری در آثار شهریار برجای گذاشته استها و فضاسازیها، ساختارهای صرفی و نحوی، قالباندیشه

ویژه تصاویر های شعری او، بهکه تصویرپردازیتوان فرض کرد با توجه به علاقه و تسلط شهریار بر ادبیات فرانسه، می     

اند؛ شناسانه تأثیرپذیری قابل توجهی از مکتب رمانتیسیسم فرانسه داشتهمربوط به شبانی زهره، از نظر ساختاری و زیبایی

أیید این های آن است و در اشعار شهریار نمود یافته است. برای بررسی و تترین ویژگییکی از مهم ی،مکتبی که تابلوساز

ها، پرداخته خواهد شد تا میزان و نحوه های آتی به تحلیل منابع اصلی ادبی فرانسوی، از جمله دیکشنریفرضیه، در بخش

 .های شعری شهریار روشن گرددتأثیرگذاری این ادبیات بر تصویرپردازی

 

 ر کشوآی لاروس
 چوپان چنین آمده است: یهلاروس، دربار یهدر دیکشنری فرانسه به فرانس 

Berger, ère, personnage qui garde un troupeau des moutons, qui le soigne. (…) – Etoile du 

berger: la planète Vénus. (Larousse, 2010: 130) 

 ترجمه:

 زهره(. ی هونوس )ستار یهچوپانی: سیار یهستار –( …) گوسفندان مراقبت می کند یهچوپان: کسی که از گل

 یا در همین دیکشنری، ذیل ونوس چنین آمده است:     

Vénus, planète du système solaire, située  entre Mercure et la Terre. Visible tantôt dès le 

coucher du Soleil, tantôt avant son lever, elle est observée depuis l’Antiquité et 

traditionnellement  appelé l’étoile du Berger.  
(Larousse, 2010: 1741) 

 ترجمه:                                      
شمسی که بین عطارد و زمین قرار گرفته است. گاهی از طلوع خورشید و گاهی قبل از آن قابل  یهمنظوم یهونوس: سیار

 شود. چوپانی نامیده می یهرویت است. این ستاره از دوران باستان و طبق رسوم، ستار

 

  2014ایکشآونیکی ر کشوآی روبآ  یهنسخ
 در این نسخه در تعریف ونوس چنین آمده است:

Vénus n. f,  deuxième planète à partir du Soleil, elle est aussi appelée étoile du Berger, étant le premier et 

le dernier astre visible, dans le ciel nocturne (Le Robert électronique, 2014: entrée Vénus) 

 ترجمه: 

 یهشود؛ چراکه اولین و آخرین ستارچوپانی هم نامیده میی هونوس)اسم مؤنث(: دومین سیاره بعد از خورشید که ستار

 قابل رویت در آسمان شب است.
ها عقیده بوریات»زهره اشاره کرده است:  ینیز مواردی وجود دارد که به این وجه از ستاره فرهنگ نمادهادر کتاب         

هایشان را هایشان را بر عهده دارد. آنها در بهاران کره اسبنگاهبانی و حراست از اسب یزهره وظیفه یدارند که ستاره

های زنده را کنند. آنها در ضمن اسبازی برای زهره میگیرند و سپس نذر و نیها را اندازه میشمارند و دم و یال آنمی
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نشین، زهره را شبان چران بادیهگله این اقوام. خواهد بودکنند و از آن پس هرگونه استفاده از این اسب ممنوع نذر زهره می

از تمام ستارگان دیگر  ها، زهره پیرترین ستاره است وبرد. برای ینیسیدانند، که گله ستارگانش را به چرا میآسمانی می

ها، زهره های یاکوتدر افسانه. رددگ)آناهیتا( باز می ها، به کیش ناهیدکند. آیین ربودن نامزد در میان بوریاتحمایت می

پروین معشوق او هستند. برای قرقیزها، مانند اقوام قدیم آسیای  یای دلارام و رعنا است که ستارگان خوشهیا ناهید باکره

 .(486: 1382، گربرانو  شوالیه) شب و دختر ماه است یستاره یزهرهصغیر، 

 

 ایآینشیجه. 3
آن در  یدیرینه یپژوهش حاضر نشان داد که تصویر و نماد سیاره زهره )ونوس/ناهید( در شعر شهریار، برخلاف سابقه

 عنوانی تأکید دارد، در شعر شهریار به موسیقی و خنیاگر یادبیات کلاسیک فارسی که عمدتاً بر نقش زهره به عنوان الهه

معرفی شده است. این نمادپردازی نوآورانه، بیانگر آشنایی و تأثیرپذیری شاعر از ادبیات و فرهنگ غربی، « شبان فلک»

شهریار . ویژه ادبیات فرانسه است، که از طریق ترجمه و تعاملات فرهنگی و ادبی معاصر ایران به شعر او راه یافته استبه

با تکیه بر دانش زبان فرانسه و ارتباط با ادیبان و شاعران معاصر، همچون نیما و صادق هدایت، توانسته است ضمن حفظ 

کارکرد نمادین کلاسیک زهره در موسیقی و طرب، تصویر جدیدی از آن ارائه دهد که شبانی فلک را به عنوان نقش 

بر نشان دادن تحول نگرش و دگرگونی در فضای شعری ازی، علاوهکند. این نوآوری در نمادپردنمادین زهره برجسته می

بینی و زبان گیری جهانمعاصر ایران، تأکیدی است بر نقش تبادل فرهنگی و تأثیرپذیری از مکاتب ادبی جهانی در شکل

بارز از روند  ایتوان گفت که بررسی تطبیقی و تحلیلی این نماد در شعر شهریار، نمونهاز این رو، می. هنری شهریار

زدایی از نمادهای سنتی و خلق نمادهای نوین در ادبیات معاصر ایران است که علاوه بر غنای معنایی و ژرفای آشنایی

آغازی  یتواند نقطهکند. پژوهش حاضر همچنین میای در فهم و تحلیل نمادها و تصاویر ادبی باز میهای تازههنری، افق

نمادشناسی و تصویرسازی  یویژه در حوزهتأثیر متقابل ادبیات فارسی و اروپایی، به یحوزهتر در برای مطالعات گسترده

 .شعری تلقی شود
 

 ها ارراشت

ای در اختیار شاعران و نویسندگان مند مورد بحث قرار داد که الگوهای تازهتوان به عنوان یکی از عوامل تحولی نظامترجمه را می. 1

دهد و وقوع آن را تسهیل اند. ترجمه از این طریق به تحول نظام ادبی شتاب میدر سنت بومی حضور نداشتهگذارد که پیش از آن می

گرفته از آثار شده یا الهامهای شعر یا نثر ترجمهای را به قطعهکند. نشریات ایران در اوایل قرن بیستم معمولاً بخش جداگانهمی

 (.269: 1384رسید )کریمی حکاک، به چاپ می« ادبیات جدید»یا « ادبیات» تحت عنوان دادند. این بخش غالباًاروپایی اختصاص می
سمبولیسم معاصر ایرانی از منظر روش بیان، شباهت زیادی به سمبولیسم فرانسه دارد... اما از منظر نگرش، با سمبولیسم غرب . 2

 (.243: 1385متفاوت است )رک. فتوحی، 
کاربرد نماد زهره در شعر شهریار و منظومه زهره و منوچهر اثر ایرج میرزا، باید توجه داشت که در با وجود شباهتِ ظاهریِ . 3

« شبان فلک» یمثابهای یا کیهانیِ او بهای به نقش اسطورهایرج، زهره صرفاً تجسمی از زیبایی و عشقِ زمینی است و اشاره منظومه
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های کلی شهریار از ایرج میرزا قابل تأمل است، شناسی تاریخی، تأثیرپذیریر سبکرو، گرچه از نظخورد. ازایندر آن به چشم نمی

 .مورد بحث ندارد ییادشده پیوند مستقیمی با مسئله یاما از منظر نمادشناسی موضوع این مقاله، منظومه
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